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 هود  –سورۀ یازدهم 
 آیه دارد. 123این سوره در مکه نازل شده و 

 
 به نام خداوند بخشندۀ مهربان 

های آن با دلایل استوار گشته و  کتابی است که آیه  )از حروف مقطعۀ قرآن(الف. لام. را.      
جز خدا کسی یا چیزی را نپرستید.   است. که به از جانب خدای فرزانه و آگاه تفصیل داده شده 

باشم. از پروردگارتان آمرزش بخواهید  دهنده و نویدآورنده می من از سوی او برای شما بیم
مند  لت معینی به متاع و نعمت های نیکو بهره سوی او بازگردید. او شما را تا مه سپس به

گرداند و پاداش هر صاحب فضل را از راه تفضّل عنایت نماید. پس اگر از او روی  
بر شما بیمناکم! بازگشتتان به   )قیامـت(برگردانید در این صورت من از عذاب روز بزرگ 

 ( 4 – 1)سوی خدا است و او بر هر کاری توانا است. 
  دارند تا از خدا پنهان نمایند. آگاه آن چه کینه در دل دارند پوشیده می منافقان()بدان که      

کشند خدا، آن چه را که  باش وقتی آنها برای مخفی کردن خویش جامۀ خود را به سر می
 ( 5)ها است دانا است. داند. زیرا او بدان چه در سینه نمایند، می نهان دارند یا آشکار می

اش بر خدا است و خدا قرارگاه و  ای در زمین نیست جز آن که روزیهیچ جنبنده      
ها و  همۀ اینها در کتاب مبین ثبت است. او خدائی است که آسمان  داند.امانتگاه آنها را می

زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب قرار داشت تا شما را بیازماید که عمل  
شوید کسانی  گوئی که شما بعد از مرگ برانگیخته می ب  )به مردمان(کدامتان بهتر است و اگر  

معدودی از  جز جادوی آشکار نیست! و اگر عذاب را تا مدتکه کفر ورزیدند گویند این 
بازداشتن آن چیست؟ بدانید روزی که عذاب فرا رسد از آنان   آنان بازداریم گویند موجب 

 ( 8 – 6)را گیرد! کردند آنان را فبازگردانده نشود و آن چه استهزایش می 

اگر از جانب ما بر انسان رحمتی عطا شود و بعد آن را از او باز پس گیریم نومید و       
ها از من  ناسپاس گردد! و اگر بعد از سختی و زیان نعمتی بدو عطا نمائیم حتمأ گوید بدی 

دور شد. و شادمان و مفتخر گردد! مگر کسانی که صبر پیش گیرند و کارهای نیکو انجام  
 (11  – 9)ن آمرزش و پاداش بزرگ است.  دهند که بر آنا

ات از آن  و سینه  )و ابلاغ ننمائی(شاید برخی از آن چه را که بر تو وحی شده ترک کنی      
ای برای گواهی آیات بر وی  تنگ شود که گویند چرا بر او گنجی نازل نشده و یا فرشته 

. یا به افترا بگویند که  1شدبارسانی و خدا است که مراقب همه مینیامده است! تو تنها بیم 
گوئید شما هم ده سورۀ ساخته شده  است به آنها بگو اگر راست می قرآن را خودش ساخته

مثل آن بیاورید و جز خدا هر که را هم که توانید برای یاری خود بخوانید! پس اگر دعوت  
ه جز او معبودی شما را اجابت نکرد بدانید آن چه بر شما نازل شده به علم خدا است و این ک

 (14 – 12)نهید؟! نیست. پس آیا بر حکم الهی گردن می 

دهیم تمام می  هر کسی که زندگی دنیا و زینت آن را خواهد در دنیا جزای عملشان را به     
در آخرت جز آتش   و در آنجا از مزد اعمالشان چیزی کم نشود. آنها کسانی هستند که 

 (16 – 15)گردد! شود و اعمالشان باطل می اند تباه میرده چه در دنیا کنصیبی ندارند و هر
 دارد و شاهدی از خود او آن را  )مانند قرآن(آیا کسی که از جانب خدایش دلیل روشنی      

های مشرکان ابراز تنفر شده و ممکن بود پیامبر هرآینه برای . اشاره به بعضی آیات است که در آنها از بت 1
فرماید وظیفۀ تو بیم دادن است و خدا مراقب همه دفع شر یا ترس از مشرکان در ابلاغ آنها دو دل باشد. می

 باشد. می
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  )به او بشارت داده( که پیشوا و رحمتی بود    )تورات هم( تلاوت نماید، و پیش از آن کتاب موسی  
 گاهش آتشهر کس از احزاب بدان کفر ورزد وعده  )با این حال(اند و و به آن ایمان آورده

دوزخ باشد. در آن هیچ شک مدار که این وعدۀ قطعی پروردگار است ولیکن مردم به آن  
 (17)رند. آوایمان نمی 

تر از آن کس است که به دروغ بر خدا افترا بندد. آنها بر پروردگارشان  کسی ظالمچه      
عرضه شوند و شاهدان گویند اینانند که بر پروردگارشان دروغ بستند. بدانید که لعنت خدا  

کنند که راه  دارند و سعی میبر ستمگاران است! آن کسان که مردم را از راه خدا باز می
حق را کج کرده مردم را به راه باطل بکشانند و آنان به آخرت باور ندارند! آنها هیچ قدرت  

شود و  در زمین ندارند و جز خدا یار و یاوری برایشان نباشد. عذاب به آنان دو چندان می
شنیدن نتوانند و بینائی ندارند! آنها کسانیند که بر خودشان زیان زدند و هر دروغ که بستند  

کار بردند از آنان گم شد! لاجرم آنها در آخرت زیانکارترند.   حیلت و تدبیر که به  و هر
صالح انجام دادند و بر پروردگارشان خاضع و  کسانی که ایمان آوردند و اعمال )ولیکن(

خاشع گشتند آنان اهل بهشتند و در آن جاویدان بمانند. مَثلَ این دو گروه مَثلَ شخص کور و  
 (24  –  18)گیرید؟!  چرا پند نمی مَثلَ یکسانند؟ پسو شنواست. آیا این دو به   کر و شخص بینا

دهندۀ آشکارم  من بر شما بیم )گفت( همانا نوح را به رسالت به سوی قومش فرستادیم.      
بر شما بیم دارم! بزرگان   )رستاخیز(جز خدا کسی را نپرستید که من از عذاب روز بزرگ 

بینیم که جز فرومایگان ظاهر  بینیم. و نمی را جز بشری مانند خود نمی   ایمان قوم گفتند توبی
بلکه   کنیم بین ما کسی از تو پیروی کند. و شما را بر خودمان صاحب فضیلتی مشاهده نمی

پنداریم! گفت ای قوم چه بینید اگر من از جانب پروردگارم بر  شما را از دروغگویان می
ویش رحمتی بر من عطا کرده باشد که بر شما پوشیده  دلیل و حجتی باشم و او از سوی خ

باشد چگونه شما را بدان ملزم کنم؟ در حالی که شما بدان کراهت نشان دهید! ای قوم! من  
خواهم. اجر و پاداش من جز بر عهدۀ خدا نیست و من  بر این دعوت از شما مالی نمی
نها به پیشگاه پروردگارشان روانند  رانم که آاند از خود نمی هرگز کسانی را که ایمان آورده

 ! 1پیشه می یابمولیکن شما را مردمی جهالت
خدا چه کسی مرا یاری   )غضب(و ای قوم! من اگر آنها را از خود برانم در مقابل      
گویم که خزائن خدا نزد من است و، نه مدعی  گیرید؟! من به شما نمیکند؟ چرا پند نمی می

های شما  گویم خدا به کسانی، که چشم ام، و نمیگویم من فرشته دانم و، نه میآنم که غیب می 
های آنها چه  دل  دهد. خدا بهتر داند که درنگرد، خیر و فضیلتی نمیبه خواری در آنها می 

 (31 – 25)گمان من از ستمگاران خواهم بود! گذرد در این صورت بی می
چه  گوئی آن نوح با ما جدل کردی و جدال ما را بسیار نمودی اگر راست می گفتند ای     

ای بیار! گفت اگر خدا خواهد البته آن را بر شما بیاورد و شما  را که به ما وهده داده
ستید. اگر مشیت خدا بر گمراهی شما باشد من هر چه بر شما نصیحت کنم  عاجزکنندگان نی

 ( 34 – 32)بر شما سود ندهد. او پروردگار شما است و همه بدو بازگردید. 
ای؟ بگو اگر من آن را بافته باشم  گویند که تو از پیش خود سخنانی فرا بافتهآیا می      

 ( 35)ز کفر و گناه شما بیزارم! بر شما. و من اعقوبت گناه آن بر من است نه 
اند کسی از قوم تو ایمان  به نوح وحی شد که به جز آنهائی که قبلأ به تو ایمان آورده     

 نخواهد آورد. پس بر کفر و عصیان آنها اندوهگین مباش و با مراقبت و دستور ما کشتی  

نها با تو ایمان آوریم. گفت آنها ارازل نیستند . بزرگان قوم گفتند تو این ارازل را از خود بران تا مابه جای آ1
 اند و من هرگز آنها را نرانم.کسانیند که رو به سوی پروردگارشان آورده
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 ( 37 – 36)را بساز و با من در مورد کسانی که حتمأ غرق خواهند شد سخن مگوی! 

سخره  گذشتند اورا ماو کشتی را همی ساخت و هر بار که بزرگان قومش بر وی می      
گمان ما شما را، بدان گونه که  گفت اگر شما ما را تمسخر کنید بی کردند. او به آنان می می

کنید، تمسخر خواهیم نمود! به زودی بداند که بر چه کسی عذاب خواهد  ما را استهزاء می 
 (39 – 38)آمد تا او را خوار گرداند و عذاب دائم بر وی فرود آید. 

 )از حیوانات(آمد و آب از تنور جوشید. به نوح گفتیم که از هر نوعی    تا این که فرمان ما     
دو تن بردار و کسان خود را، با استثنای آن که قبلأ در موردش سخن رفته است، و نیز 

اند بر آن سوار کن. عدۀ این ایمان آورندگان کم بود! نوح به آنان  آنهائی را که ایمان آورده
گمان پروردگار من آمرزگار  گفت سوار شوید که رفتن و ایستادن آن به نام خدا است. بی 

برد. نوح پسر خود را که  هائی چون کوه می اشد! کشتی آنها را در میان موج بمهربان می 
در کناری ایستاده بود بانگ زد و گفت ای پسرک من! با ما سوار شو و از کافران مباش.  

دهد. نوح گفت  برم و آن مرا از آب نجات می او جواب داد به زودی به بالای کوه پناه می 
 )در این احوال(ای نیست. از قهر پروردگار نجات دهندهامروز جز رحمت الهی هیچکس را

 (43 – 40)موج بین آنها حائل شد و پسر از غرق شدگان گردید.  
زمین آب خود را فرو بر! و ای آسمان باران را بازدار! آب فرو شد و ای  )خطاب رسید(     

 ( 44)باد!  ان دوریشد بر ستمگاریافت و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته فرمان انجام 
گمان  نوح پروردگارش را ندا داد و گفت پروردگارا! پسر من از خاندان من است و بی      

نوح! او از خاندان تو  کنندگانی! خطاب رسید ایباشد و تو عادلترین حکم وعدۀ تو حق می 
نیست او صاحب کرداری ناشایسته است پس از من چیزی را که علم نداری مخواه. بر تو  

برم که آن چه را که  دهم که از جاهلان نباشی! گفت پروردگارا! من به تو پناه می پند می
علم و اطلاع ندارم از تو نخواهم و اگر نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران خواهم  

 ( 47 – 45)بود! 
از آنها  هائیو برکاتی بر تو و گروه از جانب ما فرود آینوح! با سلامتیرسید ایخطاب      

)خودسر و ستمگر  هائی که  زودی آنها را برخوردار کنیم. و امت هائی که به که با تو اند و امت

 (48)مند گردانیم عذاب دردناکی از جانب ما به آنان برسد!  پس از آن که آنها را بهره   شوند(
قبلأ آنها   اتکنیم. تو و طایفه اینها از خبرهای غیب است که بر تو وحی می)ای محمد(      

 ( 49)گمان عاقبت نیکو از آن پرهیزکاران است. دانستید. پس شکیبائی کن. بیرا نمی
قوم! خدا را بپرستید جز او معبودی  بر طایفۀ عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای     

برای شما نیست. شما افترا کنندگانی بیش نیستید! ای قوم! من از شما برای این رسالت 
قوم اندیشید؟! ایخواهم. اجر و مزد من جز بر کسی که مرا آفریده نیست. آیا نمی نمیاجری  

از پروردگارتان آمرزش بخواهید و توبه کرده به سوی او بازگردید تا از آسمان برای شما  
رحمت پیاپی نازل گرداند و بر قدرت و توان شما بیفزاید. مبادا گناهکاران را پیروی کنید!  

(50 – 52) 
ای و ما هرگز با گفتۀ تو خدایان خود را  هود! تو برای ما دلیل روشنی نیاوردهگفتند ای     

برخی گوئیم این است که آوریم! تنها چیزی که دربارۀ تو می تو ایمان نمی  کنیم و به ترک نمی
خوانم و شما هم  اند. هود گفت من خدا را به گواهی می از خدایان ما بر تو آسیبی رسانیده 

شما   دهیدبیزارم! جز خدا تمامیهادت بدهید که من از آنچه شما بر خدا شریک قرار میش
بدون هیچ مهلتی انجام دهید! من بر خدا که پروردگار   هر مکر و تدبیری دربارۀ من دارید

ای در دست او است. به راستی که  ام که زمام اختیار هر جنبندهمن و شما است، توکل کرده



قرآن مجید آیات کتابی با مفاهیم ظاهر بابا صفری  

104 
 

پروردگار من به راه راست است. پس اگر روی برگردانید همانا من آن چه را که   )هدایت( 
روردگارمن گروه دیگری را جانشین شما  ام ابلاغ کردم پبا آنها به سوی شما فرستاده شده 

گرداند و شما هیچ زیانی بدو نتوانید بزنید زیرا پروردگار من بر همه حافظ و نگاهبان  می
 ( 57 – 53)است. 

و چون دستور ما آمد با فضل و رحمت خویش هود و کسانی را که به او ایمان آورده      
الهی   شتیم! و همین قوم عاد بودند که آیات بودند نجات دادیم و از عذاب بسیار سخت ایمن دا

را انکار کردند و بر فرستادگانشان عصیان نمودند و دستور هر ستمگر سرکش را پیروی  
کردند! آنها در این دنیا و در آخرت به لعنت خدا گرفتار آیند. بدانید که قوم عاد بر  

بودند، از رحمت خدا  پروردگارشان کفر ورزیدند و آگاه باشید عادیان را، که قوم هود
 (60 – 58)دوری باد! 

و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او به آنان گفتای قوم من! خدا را بپرستید.       
جز او معبودی برای شما نیست. او خدائی است که شما را از خاک آفرید و شما را در 

او آمرزش بخواهید. و روی  زمین زندگی داده بر عمران و آبادانی آن برگماشت. پس از 
گمان پروردگار من به همه نزدیک است و دعای خلق را  به درگاه او آورده توبه کنید. بی

 اجابت می کند! 
چه  صالح! تو پیش از این در میان ما مایۀ امید بودی. آیا ما را از عبادت بدان گفتند ای     

کنی در شکّیم و  بدان دعوتمان می داری؟ ما از چیزی کهپرستیدند بازمیکه پدران ما می
دانید اگر من دارای دلیل و حجتی از پروردگارم باشیم. گفت ای قوم من! چه می بدگمان می

باشم و از جانب خویش بر من فضل و رحمتی بدهد پس اگر من بر او عصیان و ناراحتی  
بر من  کنم کیست که در برابر خشم و قهر او مرا یاری دهد؟ و شما جز زیان چیزی 

قوم! این ناقۀ خدا آیتی است بر شما. بگذارید که در زمین خدا بچرد و  نخواهید افزود! ای
آسیبی بدو نرسانید که به عذاب نزدیکی گرفتار آئید! ولی آنها آن ناقه را پی کردند و صالح  

های خود برخوردار شوید. این وعده دروغین نیست!  و چون  به آنان گفت سه روز در خانه 
ان ما آمد صالح و کسانی را که با وی ایمان آوردند به فضل و رحمت خویش نجات  فرم

دادیم و از رسوائی روز قیامت ایمن داشتیم. به راستی که پروردگار تو مقتدر و توانا است!  
های خود مرده افتادند!  و کسانی را که ستم کرده بودند صیحه درگرفت و بامدادان در خانه

اند. آگاه باشید که قوم ثمود بر پروردگارشان کفر  در آنجا ساکن نبوده گوئی که آنها هرگز 
 (68 – 61)ورزیدند. همانا ثمودیان به سبب این کفر از رحمت ابدی خدا به دور باشند!  

سلام گفت و   )نیز( همانا فرستادگان ما با بشارت پیش ابراهیم آمدندد. سلام گفتند. او      
ای برای آنها آورد. و چون دید آنها دست به سوی طعام  شده طولی نکشید که گوسالۀ بریان 

 نشناخت و در دل خویش ترسی گرفت. گفتند نترس ما به ها()همچون انسانبرند آنها را نمی
ایم. زنش ایستاده بود خندید. پس او را به اسحق و بعد از وی  سوی قوم لوط فرستاده شده 

که پیرزنم من! چگونه من فرزندی آورم در حالیوای بر یعقوب بشارت دادیم! گفت ای به 
آور است! گفتند مگر تو در کار  گمان این بسیار تعجبو این شوهر من نیز پیر است؟ بی

کنی؟ رحمت و برکات خدا شامل شما اهل بیت است. همانا که او ستوده  خدا تعجب می
 ( 73 -69)باشد. خصال و بزرگوار می 

و چون ترس از ابراهیم رفت و بشارت جای آن را گرفت شروع به مجادله و التماس       
با ما در حق قوم لوط نمود زیرا ابراهیم بسیار حلیم و بردبار بود و از درگاه خدا دربارۀ  

 ابراهیم! از این درخواست درگذر زیرا فرمانطلبید! گفتند ایخویش و دیگران آمرزش می
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 (76 – 74)شده است و بر آنان عذابی غیرقابل برگشت خواهد رسید! پروردگارت صادر 

خاطر گشت و  پریشان  )برای قوم خویش(و وقتی فرستادگان ما پیش قوم لوط آمدند او      
دلتنگ شد و گفت روز بسیار سختی است! و قوم او با شتاب به سوی خانۀ وی آمدند. آنها  

قوم! این دخترهای من  وط به آنها گفت ایشدند. لاز پیش هم مرتکب کارهای زشت می 
. آیا  1هایم خوار ننمائیدترند. از خدا بترسید و مرا پیش مهمان هستند و آنها برای شما پاکیزه 

 در بین شما یک مرد رسید نیست؟! 
دانی که ما چه  دانی که ما را رغبتی به دختران تو نیست و تو به خوبی میگفتند تو می      
کاش مرا برای جلوگیری و منع شما قدرت و توانائی بود. یا  گفت ای خواهیم! لوطمی
 (80 – 77)بردم. توانستیم از شرّ شما به جای محکمی پناه میمی

تو   لوط! ما فرستادگان پروردگار توایم. دست آزار آنها هرگز بهگفتند ای  ها()مهمان     
چیک از آنها نباید به پشت بنگرند مگر  ات را شبانه از این دیار ببر و هینرسد. پس خانواده

رسد خواهد رسید. همانا وعده گاه عذاب آنها  همسرت. که او را هم از عذابی که بر قوم می 
 ( 81)صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟! 

و چون دستور ما رسید آنجا را زیر و رو ساختیم و باران سنگی، که از گل بود بر آن       
باشد.  از ظالمان دور نمی  )عذاب و بلا(دار نزد پروردگارت. و این های نشان باراندیم! سنگ 

(82 – 83) 
د. جز  قوم! خدا را بپرستیو به سوی مردم مَدْیَن برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای      

گمان من شما را  او برای شما معبودی نیست و در پیمانه و ترازو کم فروشی ننمائید. بی 
بینم و از عذاب روز قیامت بر شما بیمناکم! ای قوم! در کیل و ترازو در خوشی و رفاه می

عدالت را رعایت کنید. کم ندهید و در زمین فساد و تباهی ننمائید! و اگر واقعأ ایمان  
. و من نگاهبان شما از عذاب  2د بدانید که آن چه خدا برای شما باقی گذارد بهتر استایآورده

 الهی نیستم! 
دهد که، ترک عبادت آن چه را که  تو فرمان می  شعیب! آیا نماز تو به قوم گفتند ای     

خواهیم در اموال خویش انجام دهیم  پرستیدند، به ما امر کنی یا از آن چه میپدرانمان می
قوم! چه بینید اگر بر من دلیل و ازداری؟ آیا به راستی تو بردبار و خردمندی؟! گفت ایب

حجتی از جانب پروردگارم باشد و او مرا از جانب خویش رزق و روزی نیکو عطا کند.  
توانم  کنم مخالفت نمایم و تا میخواهم با شما دربارۀ آن چه شما را از آن نهی میمن نمی

سوی    یگری ندارم. توفیق من جز از خدا نیست. بدو توکل کردم و بهجز اخلاص مقصود د
قوم! مخالفت با من شما را به گمراهی نیاندازد که همانند آن چه بر قوم  گردم! ایاو بازمی 

نوح و قوم هود یا قوم صالح رسید بر شما هم برسد. قوم لوط از شما دور نیست! از  
او بازگردید و توبه کنید. همانا پروردگار من  پروردگارتان آمرزش بخواهید. به سوی 

 ( 90 – 84)بخشایندۀ مهربان است. 

فهمیم و تو را در میان  گوئی ما نمیشعیب! بسیاری از آن چه را که تو می گفتند ای     
کردیم و تو  ات نبود حتمأ سنگسارت میبینیم و اگر ملاحظۀ قبیله خود ضعیف و ناتوان می 

 برای شما از خدا عزیزتر است  قوم! آیا قبیلۀ من امی نیستی! گفت ای برای ما محترم و گر
ها به صورتجوانان زیبا بودند آنها به طمع دسترسی به آنان . مردان قوم لوط همجنسباز بودند و چون فرشته 1

  به خانۀ لوط هجوم آوردند. لوط توان جلوگیری نداشت دختران خود را به آنها نشان داد و گفت برای دفع
 ها شرمنده نکنید! ولی آنها گفتند ما رغبتی به دختران تو نداریم.شهوت اینها مناسبترند. مرا پیش مهمان

 فروشی به دست آید.. یعنی آن چه با معاملۀ صحیح باقی بماند بهتر است از آن چه با کم2
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کنید  هر کاری که شما می  گمان پروردگار من به که شما او را پشت سرتان گذاشتید؟ بی
قوم! بر این وضع که دارید ادامه بدهید و من نیز هر آن چه را که وظیفه  احاطه دارد! ای
کند و آید و او را رسوا میدهم. به زودی دریابید که بر چه کسی عذاب میدارم انجام می

 (93 – 91)چه کسی دروغگو است. منتظر باشید من نیز با شما در انتظار خواهم بود.  
آمد شعیب و کسانی را که با وی ایمان آورده بودند با فضل و رحمت  و چون فرمان      

های خود مرده گرفت. پس بامداد در خانه  خویش نجات دادیم و ستمگاران را صیحه فرا
افتادند! گوئی که آنها اصلأ در آنجا مقیم نبودند. همانا مردم مَدْیَن را از رحمت خدا دوری 

 ( 95 – 94)که مردم ثمود از آن دور شدند!   باد چنان
همانا موسی را با آیات و حجتی روشن فرستادیم. به سوی فرعون و بزرگان قوم او.       

که فرعون رهنمون نبود! او در روز قیامت  اما آنها از امر فرعون پیروی کردند در حالی
ورود در آن! آنها در این    زشت استپیشوای قوم خود باشد و آنان را به آتش درآورد. و چه 

 96)دنیا و برای آخرت لعنتی برای خویش فراهم کردند و چه بد است این عطای داده شده!  

– 99) 
خوانیم. بعضی از آن  بر تو می  محمد()ایها است که این از خبرهای شهرها و آبادی     
ت! ما بر آنها  برپا است و بعضی هم چون کشت درو شده ویران گشته اس )هنوز(ها آبادی

ستم نکردیم ولیکن خودشان بر خویشتن ظلم نمودند و هنگامی که فرمان خدا آمد خدایانی  
نیاز نساختند و جز هلاکت  خواندند آنان را هیچ یاری نکرده بیکه آنها به غیر از خدا می

 (101 – 100)بر آن نیافزودند! 
هائی که  هد بر مردم آبادیچنین است انتقام و کیفر پروردگارت. زمانی که خوا     

گمان در  راستی که کیفر دادن او سخت دردناک است! بی ستمکاری کردند کیفر دهد! به 
این کیفر بدکاران، آیت عبرتی است بر کسی که از عذاب آخرت بترسد. آن، روزی است  
که در آن همۀ مردم گردآورده شوند و آن روز آشکاری است! و ما جز برای مدت معدودی  

را به تأخیر نیاندازیم. در آن روز کسی جز به اذن و فرمان او سخن نگوید و از آن  آن
مردم برخی بدبخت و دیگرانی خوشبخت باشند! پس آنان را که بدبخت شدند در آتش ناله  

ها و زمین پایدار است در آنجا ماندگارند. مگر آن چه پروردگارت  و فریاد باشد! تا آسمان 
خوشبخت شدند  ار تو آن چه را که خواهد عمل نماید! اما کسانی که بخواهد، زیرا پروردگ

ها و زمین برجای است در بهشت جاودانه بمانند مگر آن چه پروردگارت  مادام که آسمان 
 (108 – 102)بخواهد. به بخشش و عطای ابدی بنامقطوع.  

نحوی که   پرستند در شک و تردید باشی. آنها جز به مبادا از آن چه آن گروه می      
تمام   )آتش(گمان نصیب آنان را از کردند پرستش ننمایند و بیپدرانشان از پیش عبادت می 

 (109)دهیم! 
و به تحقیق به موسی کتاب دادیم پس در آن اختلاف کردند و اگر سخن پروردگارت       

شد که  حتمأ بین آنها حکم می   )که عذاب را تا روز قیامت به تأخیر اندازد(از پیش بر آن نرفته بود  
گمان پروردگارت همۀ مردم را به  سخت در شکّند! و بی )تورات(آنها دربارۀ کتاب موسی 

 (111 – 110)رساند که او به همۀ اعمال خلق آگاه است. ال نیک و بدشان می سزای اعم

ای. و کسانی که با تو به سوی  استوار باش چنان که بدان دستور یافته   رسول()ایپس تو       
کند بینا است! و  . و سرکشی ننمایند که او بدان چه می )نیز استوار باشند(اند خدا روی آورده

ستم کردند میل نکنید که در این صورت آتش شما را درخواهد گرفت   به سوی کسانی که 
یاری و در آن حال جز خدا و دوستان و یاورانی نخواهید یافت و هرگز کسی شما را 
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و پاسی از شب نماز برپا دارید.  به راستی  )اول و آخر آن(کرد! در دو طرف روز  نخواهد
زد. و این پندی است بر پند گیرندگان! و صبور  سابرد و نابود میها را میها بدیکه نیکی 

باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نگرداند! و چرا در بین مردمان قرون پیش مردان 
خیرخواهی نبودند که مردم را از فساد در روی زمین بازدارند؟ مگر اندکی که ما از میان  

چیزهائی رفتند که در آن کامرانی  کردند به دنبال آنها نجاتشان دادیم. و کسانی که ستم می 
 (116 – 112)نمودند و آنها بزهکاران بودند! 

نماید. و اگر  خدا هیچ قوم و مردمی را، که مصلح و نیکوکار باشند، به ظلم هلاک نمی     
بودند. اما آنها پیوسته در اختلافند! مگر  گرفت مردم امّت واحدی میمشیت او تعلّق می 

بر آنان رحمت آورده و برای رحمت خلقشان کرده است. و سخن   آنهائی که پروردگارت
  –  117)پروردگارت بر این رفته است که البته از کافران جنّ و انس دوزخ را پر سازم! 

119) 
خوانیم تا قلب تو را بدان قوی و استوار گردانیم. و  ما از اخبار انبیاء همه را بر تو می      

 (120)و مؤمنان را پند و اندرزی باشد.  حق و راه صواب بر تو روشن شود
آورند بگو هر چه خواهید بر این حالت خود عمل کنید  به آنان که ایمان نمی  رسول()ای      

 (122 – 121)همانا ما نیز عمل کنندگانیم. منتظر باشید ما منتظرانیم. 
شود. ها و زمین خاص خدا است و همۀ امور عالم به او بازگردانده می و غیب آسمان      

کنید غافل نیست!  پروردگارت از آنچه می  )بدان که(پس او را پرستش کن و بدو توکل بنما و  
(123) 


